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Social Security in the Light of the Qur'anic Aspects of the Prophet (PBUH)* 

Muhammad Bahrami1 

 
Abstract 
Social security, as a newly emerged concept, is defined in affirmative 
discourse as the ability of social groups to preserve their identity and in 
negative discourse as the absence of threats against these social groups. 
According to the verses of revelation, Prophet Muhammad (PBUH) has three 
roles: prophetic, governmental, and judicial. In his prophetic role, a set of 
affirmative and negative duties is defined for him, which confirms social 
security and considers threats, intimidation, and creating restrictions for 
social groups as inappropriate. Some of these duties, such as ignoring certain 
matters, granting asylum, forgiveness, and the absence of responsibility, do 
not become obsolete in the governmental and judicial roles of the Prophet 
(PBUH), and social security does not lose its importance. For this reason, 
pagans, people of the book, hypocrites, and others in the era of the Prophet 
(PBUH) enjoyed social security and were not threatened by the Prophet's 
(PBUH) government. Therefore, their ability to preserve and maintain their 
identity was not limited. The goal of this research is to discover how the 
Prophet (PBUH) interacted with social groups. The result of this research 
proves social security, and the research method is descriptive and 
explanatory with a library-based approach and aims to reconcile seemingly 
contradictory verses. 
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  امبریپ یدر پرتو شئون قرآن یاجتماع تیامن

 1حمد بهرامیم

 کیدهچ

 یها گروه یاز سو تیحفظ هو ییتوانا یبه معنا یجابیدر گفتمان ا د،ینوپد یبه عنوان مفهوم یاجتماع تیامن
 ،یوح اتیاست. بر اساس آ یاجتماع یها نسبت به گروه دینبود تهد یبه معنا یو در گفتمان سلب یاجتماع

 فیاز وظا یا مجموعه ،یبرامیدارند. در شأن پ یو قضاوت یحکومت ،یامبریسه شأن پ حضرت محمد
و  دیو تهد گردد یم دییتأ یاجتماع تیراستا، امن نیشده است و در ا فیآن حضرت تعر یبرا یجابیو ا یسلب

مانند اعراض،  فیوظا نیاز ا ی. شمارشود یناروا دانسته م یاجتماع یها گروه یبرا تیمحدود جادیارعاب و ا
 امبریپ یو قضاوت یشأن حکومت فیوظا ۀطیدر ح ره،یو غ تیعفو و بخشش، نداشتن مسئول ،یدادن پناهندگ

جهت مشرکان، اهل کتاب،  نی. به ادهد یخود را از دست نم تیاهم یاجتماع تیو امن گردد یمنسوخ نم
 شدند، ینم دیتهد امبریحکومت پ یداشتند و از سو یاجتماع تیامن امبریدر عصر پ رهیمنافقان و غ

 ۀپژوهش کشف نحو نی. هدف اگردد یمحدود نم شان تیهو یحفظ و نگهدار در شانیا ییتوانا نیبنابرا
و روش پژوهش  یاجتماع تیپژوهش، اثبات امن نیا ۀجیاست. نت یاجتماع یها با گروه امبریپ ۀمواجه

 .ناسازگار است. اتیو سازگار جلوه دادن آ یا کتابخانه کردیبا رو نییو تب فیتوص

 .یاجتماع تیامن ،یاجتماع یگروهها امبر،یپ فیوظا امبر،یپ واژگان كلیدی:
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 امبریپ یدر پرتو شئون قرآن یاجتماع تیامن

  مقدمه

ها در زندگی اجتماعی خویش نیازهایی دارند که تأمین و صیانت آن از سوی حکومت به زیست  افراد و گروه

انجامد. یکی از نیازهای مهم و کلیدی زندگی شهری، امنیت است.  شهری مطلوب و رضایت همگانی می

شود. نیاز به امنیت، نیازی  فیزیولوژیک، مهمترین نیاز انسان شناخته مینیاز به امنیت پس از نیازهای 

اساسی و کلیدی است، اما مفهوم امنیت به شدت مبهم بوده و سطوح و ابعاد آن بسیار گسترده و در حال 

باشد. یکی از این سطوح که در چند دهۀ اخیر بسیار بحث شده است، خوف یا تهدید نسبت به  افزایش می

سازی نشده و توجه  های اجتماعی است. متأسفانه این سطح از امنیت، در کشور ما بومی روههویت گ

ویژه  ای را به خود جلب نکرده است، این در حالی است که در منابع دینی و به رشته طرفداران مطالعات میان

ها و بررسی  ن دادههای بسیاری در مورد امنیت اجتماعی وجود دارد. از آن جا که طرح ای آیات وحی، داده

نحوۀ دلالت آنها بر امنیت اجتماعی از حد و اندازۀ یک مقاله بیرون است، نویسنده در این نوشتار تنها به 

کند و نگاه  های اجتماعی را بیان می برابر گروه پردازد که وظیفه و رسالت پیامبر هایی می طرح داده

این اساس، مسئلۀ اصلی این پژوهش، کشف نگاه سازد. بر  به امنیت اجتماعی را آشکار می پیامبر

هایی که در این  به امنیت اجتماعی با توجه به شئون مختلف آن حضرت در قرآن است. پرسش پیامبر

در شئون  چیست؟ رسالت و وظیفۀ پیامبر شود، عبارتند از: شئون پیامبر پژوهش پاسخ داده می

گانه  در هر یک از شئون سه جابی و سلبی پیامبرمختلف بر اساس آیات قرآن کدام است؟ وظایف ای

در هر یک از شئون ایشان، برخورد امنیتی با  چیست؟ آیا در مجموعه وظایف و رسالت پیامبر

توان  را چگونه می های اجتماعی مجاز معرفی شده است؟ آیات ناسازگار دربارۀ رسالت پیامبر گروه

 بندی نمود؟  جمع

 چارچوب مفهومی 

گردید و به این جهت همیشه به عدم تهدید یا عدم  گذشته تا اواخر قرن بیستم امری سلبی تلقی می امنیت از
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شد، چنان که تهدید نیز به تهدید نظامی محدود بود. به همین جهت در طول جنگ سرد  خوف معنا می

ید فرض نخست وجود تهد دو پیش فرض اصلی دربارۀ مفهوم امنیت وجود داشت: پیش (0991 –0991)

ها و  نسبت به دولت بود و پیش فرض دوم، نظامی بودن تهدید. در این دوره، تهدیدکنندگان، دولت

 شد.  های اجتماعی جایگاه مهمی در نظر گرفته نمی ها بودند و برای جامعه و گروه تهدیدشوندگان نیز دولت

ش فرض اصلی امنیت را در نیمۀ دوم سده بیستم گروهی از اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی دو پی

به چالش کشیدند و دو تحول اساسی و مهم در مفهوم امنیت و ابعاد و سطوح آن ایجاد کردند. در تحول 

نخست، تعریف سلبی امنیت را دارای کاستی دانستند و در تحول دوم امنیت از سطح صرفاً نظامی خارج 

پردازان اصلی مکتب  از نظریه 1نمونه، باری بوزانساخته و سطوح و ابعاد دیگری را برای آن قرار دادند. برای 

کپهناک، امنیت اجتماعی را کنار امنیت سیاسی، امنیت نظامی، امنیت اقتصادی و امنیت زیست محیطی از 

ر به جهاتی چند، وزن بیشتری برای 2دهد، هر چند در اثر مشترک با ویو گانۀ امنیت ملی قرار می ابعاد پنج

شود و جامعه را مانند دولت مرجع امنیت  سطحی جامعه و دولت می و مدعی همگیرد  جامعه در نظر می

 ،قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب کند. به باور بوزان، امنیت اجتماعی،  معرفی می

؛ بوزان، چارچوبی تازه 91-99: 0991)بوزان، ل است قبولی از تحو قابل یشرایط هویت و عرف ملی با

هویت، مهاجرت و دستور کار امنیتی نوین . ال ویور همکار بوزان در تألیف کتاب (51امنیت: برای تحلیل 

غیره  های مختلف صنفی، قومی، ملی، جنسی و توانایی گروه »با کمی تفاوت، امنیت اجتماعی را   در اروپا

پذیرش  قابل قابلیت حفظ شرایط»کند. مولار  تعریف می« های سنتی و ازلی خود در حفظ هویت یا ارزش

)بیات، « داخلی برای تکامل الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، انجمن های مذهبی، هویت ملی و رسوم

های  خواند با این تفاوت که بوزان، موضوع امنیت اجتماعی را گروه ( را امنیت اجتماعی می19-19: 0911

داند، اما ویور اختصاص امنیت  المللی می مللی و دارای عملکرد بین  ال شناخته شده و مهم در سطح بین
                                                            

1. Barry Buzan 
2. Ole Wæver 
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های اجتماعی داخل یک کشور را  تابد و تمام گروه المللی برنمی شده بین های شناخته اجتماعی را به گروه

  (182:1838 نیا، نوید ،292: 1832روی،  ، پل0991مک سوئینی، داند. ) موضوع امنیت اجتماعی می

دو نگاه متفاوت و کلیدی به امنیت اجتماعی، نگاه رو از میان  بر این اساس نویسنده در نوشتار پیش

مثابۀ جامعه و مترادف با  ( است نه اجتماعی به Social Security)گزیند که برابر با اصطلاح   ویور را برمی

المللی  شده و مهم و دارای عملکرد بین های شناخته که ناظر به گروه (Community Security)اصطلاح  

ها و معضلات بیشتر اقتصادی  که  ناظر به نگرانی 1در این نوشتار تأمین اجتماعی است. افزون بر این،

های اجتماعی داخل یک کشور محل بحث  شود، بلکه امنیت هویت گروه جامعه است بحث و بررسی نمی

 خواهد بود. 

 . پیامبر و امنیت اجتماعی1

وایات و سیره در خور بحث و بررسی های اجتماعی از سه دریچۀ قرآن، ر با گروهنحوۀ مواجهۀ پیامبر

به امنیت اجتماعی از زوایۀ آیات وحی، آن هم آیاتی که ناظر به  است، اما در این پژوهش، نگاه پیامبر

شود. اگر تهدید،  ه در سه شأن پیامبری، حکومت و قضاوت است، بررسی میعبدالل   د بنوظایف محم  

های اجتماعی مورد  ف ایشان قرار گرفته باشد، امنیت گروهارعاب، ایجاد ناامنی و محدودیت در شمار وظای

تأیید آن حضرت نخواهد بود و اگر در میان مجموعه وظایف آن حضرت، تهدید و ایجاد ناامنی تعریف 

های اجتماعی امنیت خواهند داشت. بر این اساس در ادامه، سه شأن  نشده باشد، در این صورت گروه

گیری هر  شود و در نتیجه صورت مستقل بررسی می ایف هر یک از آنها بهپیامبری، حکومت و قضاوت و وظ

 گردد.  شأن، سازگاری و ناسازگاری وظایف آن حضرت با امنیت اجتماعی تحلیل و تبیین می

 . شأن پیامبری و رسالت 1-1

ه در ، شأن پپامبری و رسالت ایشان است. این مقام و جایگایکی از مهمترین شئون محمد بن عبدالله
                                                            

1. Societal Security 
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 شمار زیادی از آیات برای پیامبر تعریف شده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: 

ا» رْسَلْنَاكَ  انَّ
َ
ه   مَنَّ  لَقَدْ »، (111/بقره)« وَنَذِيرًا بَشِيرًا بِالْحَق   أ ؤْمِنِينَ  عَلَى اللَّ ولً  فِيهِمْ  بَعَثَ  إِذْ  الْم  سِهِمْ  مِنْ  رَس  نْف 

َ
« أ

رْسَلْنَاكَ »، (069/عمران )آل
َ
اسِ  وَأ ولً  لِلنَّ لْ »، (91/نساء)« رَس  يهَا يا ق 

َ
اس   أ ي النَّ ول   إِن  هِ  رَس  مْ  اللَّ  «جَمِيعًا إِلَيك 

يهَا يا» (011/اعراف)
َ
بِي أ كَ  النَّ ه   حَسْب  بَعَكَ  وَمَنِ  اللَّ ؤْمِنِينَ  مِنَ  اتَّ د  »، (46/انفال)« الْم  حَمَّ ول   م  هِ  رَس   (59/فتح)«اللَّ

 غیره. و

ای از وظایف متوجه آن حضرت شده است که برخی از آن وظایف  در شأن پیامبری و رسالت مجموعه

 ایجابی و شماری دیگری سلبی است.

 . وظایف ایجابی1-1-1

در مقام پیامبری، ایجابی است به این معنا که خداوند آن حضرت را  دستۀ نخست از وظایف پیامبر

ترین این وظایف را در ادامه  کند. شماری از مهم های اجتماعی می ی با گروهموظف به رفتار و برخورد خاص

 کنیم.  بررسی می

 الف( بشارت و بیم دادن

ا» رْسَلْنَاكَ  إِنَّ
َ
نَا إِنْ »، (111/بقره)« وَنَذِيرًا بَشِيرًا بِالْحَق   أ

َ
ونَ  لِقَوْم   وَبَشِير   نَذِير   إِلَّ  أ نَا إِنْ »، (111/اعراف)« يؤْمِن 

َ
 إِلَّ  أ

بِين   نَذِير   لْ »(001/لشعراء« م  يهَا يا ق 
َ
اس   أ مَا النَّ نَا إِنَّ

َ
مْ  أ بِين   نَذِير   لَك  رْسَلْنَاكَ  وَمَا»، (61/حج)« م 

َ
ةً  إِلَّ  أ اسِ  كَافَّ  بَشِيرًا لِلنَّ

 (،91(، )احزاب/05هود/) (،16و  0)فرقان/ ،(011/اسراء)، (59/فاطر)و همچنین  (51/سبأ)« وَنَذِيرًا

 ( و غیره.1،  )فتح/(019/اعراف)

دلالت: در آیات یادشده که تلفیقی از بیشتر، آیات مکی و کمتر، مدنی است و تعدادی از آنها با حرف 

آمده است، پیامبر تنها موظف به انذار و بشارت شده است، هر چند در آیۀ دوم، « انما»و « الا»، « ان»

ذِينَ  إِنَّ »معرفی شده است و در آیۀ « یؤْمِنُونَ  لِقَوْم  »وظیفۀ انذار و تبشیر خاص مؤمنین  وا الَّ  عَلَيهِمْ  سَوَاء   كَفَر 

مْ  نْذَرْتَه 
َ
أ
َ
مْ  أ

َ
مْ  لَمْ  أ نْذِرْه  ونَ  لَ  ت  ثمر دانسته شده است. اما برخی اختصاص انذار و  انذار کافران بی (6/بقرة)« يؤْمِن 
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ونَ  لِقَوْم  »گویند: اولًا عبارت  می تبشیر به مؤمنین را باور ندارند و در توجیه ظاهر آیه مندی  بر بهره« يؤْمِن 

 1مؤمنان و فایده نبردن کافران از انذار و بشارت دلالت دارد، نه اختصاص اصل بشارت و انذار به اهل ایمان

ونَ  لِقَوْم  »و ثانیاً ذکر مؤمنان  نسبت به هر دو کند و در نتیجه، انذار و تبشیر  ذکر کافران را نیز افاده می« يؤْمِن 

 (11: 01تا،  گروه مؤمنان و کافران خواهد بود نه تنها گروه اهل ایمان. )فخر رازی، بی

 ب( ابلاغ

يهَا يا»
َ
ول   أ س  غْ  الرَّ نْزِلَ  مَا بَل 

 
كَ  مِنْ  إِلَيكَ  أ مَا»(، 49/مائدة)« رَب  لْ »، (64/)رعد« الْحِسَاب   وَعَلَينَا الْبَلََغ   عَلَيكَ  فَإِنَّ  وَق 

وا ذِينَ لِلَّ  وت 
 
يينَ  الْكِتَابَ  أ م  مْ  وَالْْ  سْلَمْت 

َ
أ
َ
وا فَإِنْ  أ سْلَم 

َ
وْا وَإِنْ  اهْتَدَوْا فَقَدِ  أ مَا تَوَلَّ ه   الْبَلََغ   عَلَيكَ  فَإِنَّ « بِالْعِبَادِ  بَصِير   وَاللَّ

وا»، (22/عمران آل) طِيع 
َ
هَ  وَأ وا اللَّ طِيع 

َ
ولَ  وَأ س  وا الرَّ مْ تَوَلَّ  فَإِنْ  وَاحْذَر  وا يت  مَا فَاعْلَم  نَّ

َ
ولِنَا عَلَى أ  الْبَلََغ   رَس 

بِين   ، 91، شوری/01، یس/01، عنکبوت/19، نور/15و  91/، نحل91/رعد 99و مائده/ (95/مائده)«الْم 

 .05تغابن/

دلالت: در آیات یادشده که بیشتر، مدنی و کمتر، مکی است، وظیفۀ ابلاغ بر عهدۀ حضرت پیامبر 

مَا»کند. آیۀ دوم و حرف حصر  . آیۀ نخست پیامبر را موظف به ابلاغ میگذاشته شده است ، وظیفۀ «فَإِنَّ

. نه پیامبرداند،‎‎های مخالف را برعهدۀ خداوند می کند و بازخواست گروه پیامبر را تنها ابلاغ معرفی می

مَا»در آیۀ سوم حرف حصر  کند که بر هویت  معرفی میرا تنها ابلاغ برابر اهل کتابی  ، وظیفۀ پیامبر«فَإِنَّ

زنند. در آیۀ چهارم نیز وظیفۀ پیامبر تنها ابلاغ  ورزند و از پذیرش هویت اسلامی سرباز می خویش اصرار می

برابر مسلمانان ناملتزم به عناصر هویتی اسلام است، چنان که در دیگر آیات این مجموعه نیز ابلاغ تنها 

 ها است .  الفت گروهوظیفۀ پیامبر پیش از مخالفت و پس از مخ

                                                            

انه ( » 10ص  1)طوسی، التبیان ج « و خصهم بذلک لانهم الذین ینتفعون بانذاره و بشارته دون من لایصدق به . » 0
ا و بشیرا للکل الا ان المنتفع بتلک النذاره و البشااره هام المومناون فلهاذا السابم خصاهم اللاه ع و ان کان نذیر 

 (81ص  31)فخر رازی، تفسیر کبیر، ج « بالذکر
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 ج( موعظه

ولَئِكَ »
 
ذِينَ  أ ه   يعْلَم   الَّ وبِهِمْ  فِي مَا اللَّ ل  عْرِضْ  ق 

َ
مْ  فَأ مْ  عَنْه  لْ  وَعِظْه  مْ  وَق  سِهِمْ  فِي لَه  نْف 

َ
 ( 69/النساء)«بَلِيغًا قَوْلً  أ

نافقان و حذر موعظۀ گروه م گیرد، وظیۀ پیامبر دلالت: در این آیه که در شمار آیات مدنی قرار می

 دادن ایشان از نفاق، حسد، کذب، مکر و کید و هم چنین عذاب الهی شده است. 

 د( شاهد

ا» رْسَلْنَاكَ  إِنَّ
َ
رًا شَاهِدًا أ بَش  ا»(، 1و فتح/ 64)احزاب/ « وَنَذِيرًا وَم  رْسَلْنَا إِنَّ

َ
مْ  أ ولً  إِلَيك  مْ  شَاهِدًا رَس  رْسَلْنَا كَمَا عَلَيك 

َ
 إِلَى أ

ولً  وْنَ فِرْعَ   (01/مزمل)« رَس 

شاهد اخروی ایمان، کفر، طاعت، معصیت و رفتار  دلالت: در آیۀ اول و دوم از آیات مدنی، پیامبر

شود، هر چند سیاق آیه، نشان  های اجتماعی و در آیۀ سوم از آیات مکی ، شاهد گروه قریش معرفی می گروه

 ی. از تهدید دارد، اما این تهدید الهی است نه پیامبر

 ه( خواندن وحی

وَ » ذِي عَلَيهِم   لِتَتْل  وْحَينَا الَّ
َ
مْ  إِلَيكَ  أ ونَ  وَه  ر  حْمَنِ  يكْف   ( 91/رعد)« بِالرَّ

 معرفی شده است.  دلالت: در این آیۀ مدنی، خواندن قرآن برای گروه مشرکان، وظیفۀ پیامبر

 و( گذشت و بخشش

هْلِ  مِنْ  كَثِير   وَدَّ »
َ
د   لَوْ  الْكِتَابِ  أ مْ ير  مْ  بَعْدِ  مِنْ  ونَك  ارًا إِيمَانِك  فَّ سِهِمْ  عِنْدِ  مِنْ  حَسَدًا ك  نْف 

َ
م   تَبَينَ  مَا بَعْدِ  مِنْ  أ وا الْحَق   لَه   فَاعْف 

وا ى وَاصْفَح  تِي حَتَّ
ْ
ه   يأ مْرِهِ  اللَّ

َ
هَ  إِنَّ  بِأ ل   عَلَى اللَّ مْ  فَاعْف  »، (019/بقره)« قَدِير   شَيء   ك  هَ  نَّ إِ  وَاصْفَحْ  عَنْه   يحِب   اللَّ

حْسِنِينَ   ( 09/مائده)« الْم 

موظف به عفو و بخشش اهل کتاب شده است، هر چند اهل  دلالت: در این آیات مدنی، پیامبر

پراکنی کنند و آنها را به بازگشت به هویت غیراسلامی ترغیب و تشویق  کتاب در میان مسلمانان شبهه

 نمایند. 
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 ز( هدایت

نْزَ  كِتَاب   الر»
َ
خْرِجَ  إِلَيكَ  لْنَاه  أ اسَ  لِت  مَاتِ  مِنَ  النَّ ل  ورِ  إِلَى الظ   (0)ابراهیم/« الن 

به هدایت مردم موظف شده است و این هدایت به قرینۀ سیاق،  دلالت: در این آیۀ مکی، پیامبر

دهد. با همین  را پوشش می های اجتماعی عصر پیامبر خاص گروه قریش نیست، بلکه تمام گروه

لْ »گیرد:  کند و از مشرکان فاصله می های مخالف بیان می باور خویش را برای گروه پیامبر ملاحظه  يا ق 

يهَا
َ
اس   أ مْ  إِنْ  النَّ نْت  د   فَلََ  دِينِي مِنْ  شَك   فِي ك  عْب 

َ
ذِينَ  أ ونَ  الَّ د  ونِ  مِنْ  تَعْب  هِ  د  د   وَلَكِنْ  اللَّ عْب 

َ
هَ  أ ذِي اللَّ مْ  الَّ اك  مِرْت   يتَوَفَّ

 
نْ  وَأ

َ
 أ

ونَ  ك 
َ
نْ  مِنَ  أ

َ
ؤْمِنِينَ وَأ قِمْ  الْم 

َ
ينِ  وَجْهَكَ  أ ونَنَّ  وَلَ  حَنِيفًا لِلد  شْرِكِينَ  مِنَ  تَك    (011-019/یونس) الْم 

 ح( یادآوری

رْ  » نْ  بِهِ  وَذَك 
َ
بْسَلَ  أ ونِ  مِنْ  لَهَا لَيسَ  كَسَبَتْ  بِمَا نَفْس   ت  هِ  د   (، 005( و ) انعام /11)الانعام:«  شَفِيع   وَلَ  وَلِي اللَّ

دلالت: در این آیه مکی، پیامبر، موظف به یادآوری نتایج اعمال گروه کافران ، عذاب الهی و نبود یاور و 

 شفاعت کننده برای ایشان می گردد. 

 ط( ارجاع مشركان به هویت خویش

لْ » يهَا يا ق 
َ
ونَ  أ د   لَ  الْكَافِر  عْب 

َ
ونَ  مَا أ د  مْ  وَلَ   تَعْب  نْت 

َ
ونَ  أ د   مَا عَابِد  عْب 

َ
نَا وَلَ   أ

َ
مْ  مَا عَابِد   أ مْ  وَلَ   عَبَدْت  نْت 

َ
ونَ  أ د   مَا عَابِد  عْب 

َ
  أ

مْ  مْ  لَك  ك   (2-1/کافرون) «دِينِ  وَلِي دِين 

و عدم « دِینُکُمْ  لَکُمْ » موظف به ارجاع کافران به هویت کفری  در این آیۀ مکی، پیامبر دلالت:

د   لَ »  -اسلامی و کفری–1پذیرش هویت اشتراکی  عْب 
َ
ونَ  مَا أ د  مْ  ... وَلَ  تَعْب  نْت 

َ
ونَ  أ د   مَا عَابِد  عْب 

َ
بندی به  و پای« أ

گردد و این ارجاع بر امنیت گروه کافران و عدم جواز تهدید کافران و ایجاد  می« دِینِ  وَلِي»هویت اسلامی 

                                                            

ذِ » . 1 نِ الَّ مْرِ فَإِنْ يَك  نْتَ فِى الَْْ
َ
د  فَنَشْتَرِک  نَحْن  وَ أ د  مَا نَعْب  د  وَ تَعْب  دْ مَا تَعْب  مَّ فَلْنَعْب  ذَقذْتَ هَل 

َ
 ی نَحْن  عَلَيْهِ الْحَققَّ فَقَقدْ أ

نَا مِنْه   ذَذْنَا بِحَظ 
َ
نْتَ عَلَيْهِ الْحَقَّ فَقَدْ أ

َ
ذِی أ نِ الَّ کَ مِنْه  وَ إِنْ يَك  د  آلِهَتَنَا سَنَهْ » ، «بِحَظ  د   تَعْب  د  إِلَهَکَ سَنَهْ وَ تَعْب  وَ نَعْب 

د  إِلَهَکَ شَ    « هْراً آلِهَتَنَا شَهْراً وَ نَعْب 
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 محدودیت برای ایشان دلالت  دارد. 

 های مخالف ی( رهایی صاحبان هویت

ذِينَ  وَذَرِ » وا الَّ خَذ  مْ  اتَّ م   وَلَهْوًا لَعِبًا دِينَه  تْه  رْ  الْحَياة   وَغَرَّ نْيا َذَك  مْ وَمَا »(، 11)انعام/« بِهِ  الد  وه  فَذَرْه  ه  مَا فَعَل  وَلَوْ شَاءَ اللَّ

ونَ  ی غَمْرَتِهِمْ  فِي فَذَرْهُمْ »، (181و 112انعام/« )يفْتَر  مْ »، (19/مؤمنون)« حِین   حَتَّ وا فَذَرْه  وض  وا يخ  يلْعَب  ى وَ  حَتَّ

وا م   يلََق  ذِي يوْمَه  ونَ  الَّ هِ »و  (19/زخرف)« يوعَد  سْنَى الَْْسْمَاء   وَلِلَّ وه   الْح  وا بِهَا فَادْع  ذِينَ  وَذَر  ونَ  الَّ سْمَائِهِ  فِي يلْحِد 
َ
 أ

وا مَا سَيجْزَوْنَ  ونَ  كَان   (011/اعراف)« يعْمَل 

شود که دین خود را به بازی و  هایی می موظف به رهایی گروه ر آیۀ مکی اول، پیامبردلالت: د

های مخالف، ناروا خوانده شده و  اند. در آیۀ مکی دوم، اکراه گروه سرگرمی گرفته و به دنیا مغرور گشته

شود که از  می هایی موظف گردد. در آیۀ مکی سوم، پیامبر به رهایی گروه موظف به رهایی آنها می پیامبر

( خویش 016: 09تا،  ، فخر رازی، بی950تا:  ، طباطبایی، بی161ق: 0919هویت شرکی و کفری )مغنیه، 

وا»خشنود هستند:  ع  مْ  فَتَقَطَّ مْرَه 
َ
مْ  أ رًا بَينَه  ب  ل   ز  ونَ  لَدَيهِمْ  بِمَا حِزْب   ك  . در آیۀ مکی چهارم و (19/مؤمنون)« فَرِح 

ها و صفات خداوند را برای بتان خویش  شود که نام هایی فراخوانده می گروهبه رهایی  پنجم، پیامبر

(. در نتیجه تهدید و اکراه مخالفان به پذیرش هویت 901: 0ق، 0901کنند )فیض کاشانی،  انتخاب می

تعالی  ها، مطلوب بود آنها به ارادۀ حق اسلامی و وانهادن هویت خویش روا نیست؛ زیرا اگر اجبار گروه

  1کردند که خداوند اراده کرده بود. ی را قبول میهویت
                                                            

 های اجتماعی و از جمله مشرکان است، نه ایان کاه مدعی هستند که این گونه جملات، تهدید گروه برخی. البته  1
تهدیدی نیسات کاه  ،اما باید توجه داشت که اگر هم تهدید باشد .هویت ایشان کاری نداشته باشدبا  پیامبر

تهدید اخاروی  ،بلکه مراد ،یا به قتل رساند نموده ا مجازاتآنها ر  به آن اقدام کند به این که مثلاا  خود پیامبر
نه این  ،به رها کردن مشرکان امر شده است پیامبر حقیقتاا  ،که در آیاتادعا آن است است. دلیل درستی این 

 این که برخای مفسارین ادعاای نساخ ایان گاروه از آیاات را باه آیاات قتاال دارناد باشد،که قصد تهدید داشته 
 ( 18 ق:3101ابن حزم،  ؛201 : 1 ؛311و  12 :1،  ق3121، ابن ابی الزمنین، 101 :3، تا بی )سمرقندی،
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 های مخالف ک. اعراض از گروه

 شوند. برای نمونه: های مخالف دعوت می در برخی آیات، پیامبر و مسلمانان به اعراض از گروه

ولَئِكَ . »0
 
ذِينَ  أ ه   يعْلَم   الَّ وبِهِمْ  فِي مَا اللَّ ل  عْرِضْ  ق 

َ
مْ  فَأ مْ  عَنْه  لْ  وَعِظْه  مْ  وَق  سِهِمْ  فِي لَه  نْف 

َ
 (28/نساء)« بَلِيغًا قَوْلً  أ

شود و تفسیر اعراض به نهی از  دلالت: در این آیۀ مدنی پیامبر به اعراض از گروه منافقان دعوت می

الزمنین،  ، ابن ابی991: 0تا،  ، سمرقندی، بی590: 9ق، 0919دشمنی، مجازات و کشتن منافقان )طوسی، 

، ابن 091: 5ق، 0911، ابن الجوزی، 59: 0تا،  ، نسفی، بی991: 0تا،  بی ، بغوی،919: 0ق، 0959

( بر امنیت گروه منافقان و نفی تهدید، ارعاب و ایجاد محدودیت برای منافقان حکایت 090تا:  الجوزی، بی

 دلالت دارد. 

ونَ . »2 ول  يق  وا فَإِذَا طَاعَة   وَ مْ  طَائِفَة   بَيتَ  عِنْدِكَ  مِنْ  بَرَز  ذِي غَيرَ  مِنْه  ول   الَّ ه   تَق  ب   وَاللَّ ونَ  مَا يكْت  عْرِضْ  يبَيت 
َ
مْ  فَأ  عَنْه 

لْ  هِ  عَلَى وَتَوَكَّ هِ  وَكَفَى اللَّ  (31/نساء)« وَكِيلًَ  بِاللَّ

شود و تفسیر اعراض به نفی  به اعراض از منافقان دعوت می دلالت: در این آیۀ مدنی نیز پیامبر

، ثعلبی، 892: 1ق،1228الزمنین،  ، ابن ابی13ق: 1888شانی، مواخذه، مجازات، قتل و عتاب )کا

 کند.   ،( بر امنیت گروه منافقان دلالت دلالت می292: 5تا،  ، قرطبی، بی829: 8ق، 1222

يتَ  وإِذَا. »8
َ
ذِينَ  رَأ ونَ  الَّ وض  عْرِضْ  آياتِنَا فِي يخ 

َ
مْ  فَأ ى عَنْه  وا حَتَّ وض  ا غَيرِهِ  حَدِيث   فِي يخ  كَ ينْ  وَإِمَّ يطَان   سِينَّ  الشَّ

دْ  فَلََ  كْرَی بَعْدَ  تَقْع  الِمِينَ  الْقَوْمِ  مَعَ  الذ   )23/انعام)« الظَّ

گردد که رسالت و  هایی موظف می به اعراض و همنشینی با گروه دلالت: در این آیۀ مکی، پیامبر

، طبری، 969: 5، 0910، مغنیه، 10: 9ق، 0901کنند. )طبرسی،  قرآن را تکذیب و مذمت و مسخره می

0901 ،1 :591  ) 

عْرِضْ ». 9
َ
مْ  فَأ مْ  وَانْتَظِرْ  عَنْه  ه  ونَ  إِنَّ نْتَظِر   (82/سجده)« م 

 کند.  دلالت: این آیۀ مکی پیامبر را به اعراض از اذیت، آزار و مجازات مشرکان دعوت می
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 ل( پناه دادن به مشركان

حَد   وَإِنْ »
َ
شْرِكِينَ  مِنَ  أ جِرْه  فَ  اسْتَجَارَكَ  الْم 

َ
ى أ هِ  كَلََمَ  يسْمَعَ  حَتَّ مَّ  اللَّ بْلِغْه   ث 

َ
مَنَه   أ

ْ
مْ  ذَلِكَ  مَأ ه  نَّ

َ
ونَ  لَ  قَوْم   بِأ  (2/توبه)« يعْلَم 

کند. اگر  جویان مشرک جهت شنیدن کلام خداوند موظف می را به پناه دادن به پناه این آیه، پیامبر

پذیرا شدند، در دنیا و آخرت رستگار خواهند بود،  مشرکان پس از شنیدن کلام خداوند، هویت اسلامی را

حق کشتن، اسارت و اذیت و  اما اگر قانع نشده و همچنان بر هویت شرکی خود باقی ماندند، پیامبر

: 1ق، 0901)طبرسی، آزار ایشان را ندارد، بلکه موظف است آنها را به مکانی امن و نزد مشرکان بفرستد. 

 ( 559: 01تا،  ، فخررازی، بی05: 9، 0910، مغنیه، 599: 9ق، 0999، کاشانی، 06

 . وظایف سلبی1-1-2

های  را از شکل گروه دوم از وظایف شأن نبوت، وظایف سلبی است به این معنا که خداوند پیامبر

ترین این وظایف را در ادامه  شماری از مهمهای اجتماعی منع می کند.  متفاوتی از مواجهه و برخورد با گروه

 کنیم. ی میبررس

 الف( نفی مسئولیت 

های اجتماعی نفی گردیده است. برای  نسبت به گروه در چند آیۀ مکی و مدنی قرآن، مسئولیت پیامبر

 نمونه:

ا. »1 رْسَلْنَاكَ  إِنَّ
َ
ل   وَلَ  وَنَذِيرًا بَشِيرًا بِالْحَق   أ

َ
سْأ صْحَابِ  عَنْ  ت 

َ
 ( 119/بقره)« الْجَحِيمِ  أ

های مخالف نفی  نسبت به عصیان و سرنوشت گروه نی، مسئولیت پیامبردلالت: در این آیۀ مد

گردند،  های مخالف مسئول عصیان و سرنوشت خود معرفی می ( و گروه99: 9تا،  گردد )فخررازی، بی می

های مخالف، امر و نهی کند )فخر رازی،  در نتیجه، آن حضرت نباید با مسئول دانستن خویش به گروه

 آنها را ناگزیر از پذیرش هویت اسلامی و ترک هویت غیراسلامی نماید.  ( و99: 9تا،  بی

لْ . »5 وا ق  طِيع 
َ
هَ  أ وا اللَّ طِيع 

َ
ولَ  وَأ س  وْا فَإِنْ  الرَّ مَا تَوَلَّ لَ  مَا عَلَيهِ  فَإِنَّ م  مْ  ح  مْ  مَا وَعَلَيك  لْت  م  وه   وَإِنْ  ح  طِيع  وا ت   وَمَا تَهْتَد 
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ولِ  عَلَى س  بِين   لََغ  الْبَ  إِلَّ  الرَّ   (19/نور)« الْم 

در برابر سرپیچی مخالفان از پذیرش هویت اسلامی هیچ دلالت: در این آیۀ مدنی، پیامبر

مسئولیتی جز ابلاغ ندارد و در نتیجه، به اجبار و تهدید مخالفان جهت پذیرش هویت اسلامی موظف 

: 0916دانند. )ابن حزم،  آیۀ سیف می نیست. به همین جهت برخی این آیه را منسوخ خوانده و ناسخ آن را

 (910: 1تا،  ، ابن الجوزی، بی91

مْ فِى شَيء  . »8 وا شِيعًا لَسْتَ مِنْه  مْ وَكَان  وا دِينَه  ق  ذِينَ فَرَّ مَا إِنَّ الَّ مْ  إِنَّ ه  مْر 
َ
هِ  إِلَى أ مَّ  اللَّ مْ  ث  ه  ئ  وا بِمَا ينَب   كَان 

ونَ   (159انعام/«)يفْعَل 

مْ فِى شَيء  »مکی عبارت  دلالت: در این آیۀ مَا»به قرينۀ « لَسْتَ مِنْه  مْ  إِنَّ ه  مْر 
َ
هِ  إِلَى أ بر نفی وظیفۀ ایجاد « اللَّ

رو برخی مدعی نسخ این آیه با  ناامنی برای مخالفان با هدف پذیرش هویت اسلامی، دلالت دارد و ازاین

، 011: 5ق، 0959، ابن زمنین،106: 0تا،  ، سمرقندی،بی199: 5ق، 0919آیات جهاد هستند. )نحاس، 

 (501: 9ق، 0955ثعلبی، 

 ب( منع از ناراحتی و غضب پیامبر

پذیرند و  هایی که هویت اسلامی را نمی از ناراحتی و غضب نسبت به گروه در دو آیۀ مکی ذیل، پیامبر

 گردد.   همچنان به هویت شرکی خویش پایبند هستند، منع می

رَ عَلَ . »0 مْ بِآية  وَ وَإِنْ كَانَ كَب  تِيه 
ْ
مَاءِ فَتَأ مًا فِى السَّ لَّ وْ س 

َ
نْ تَبْتَغِى نَفَقًا فِى الَْْرْضِ أ

َ
مْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أ ه  لَوْ يكَ إِعْرَاض 

ونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ  دَی فَلََ تَك  مْ عَلَى الْه  ه  لَجَمَعَه   (85انعام/« )شَاءَ اللَّ

ها جهت پذیرش هویت اسلامی از سوی مشرکان:  آیات و نشانه اثری دلالت: در این آیۀ مکی، بیان بی

مْ بِآية  » تِيه 
ْ
مَاءِ فَتَأ مًا فِى السَّ لَّ وْ س 

َ
نْ تَبْتَغِى نَفَقًا فِى الَْْرْضِ أ

َ
سو و برقراری ارتباط میان  از یک« فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أ

دَیوَلَوْ شَ »پذیرش و عدم پذیرش هویت اسلامی با اراده و مشیت خداوند:  مْ عَلَى الْه  ه  لَجَمَعَه  از « اءَ اللَّ

مْ »از ناراحتی:  دیگرسو و پیوند این دو به منع پیامبر ه  رَ عَلَيكَ إِعْرَاض  ونَنَّ مِنَ »و جهل: « وَإِنْ كَانَ كَب  فَلََ تَك 

 بر امنیت اجتماعی گروه مشرکان دلالت دارد. «  الْجَاهِلِينَ 
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هَ  فَإِنَّ . »2 يهْدِي يشَاء   مَنْ  يضِل   اللَّ كَ  تَذْهَبْ  فَلََ  يشَاء   مَنْ  وَ هَ  إِنَّ  حَسَرَات   عَلَيهِمْ  نَفْس  ونَ  بِمَا عَلِيم   اللَّ « يصْنَع 

 (3/فاطر)

از تأسف و اندوه نسبت به عدم پذیرش هویت اسلامی از سوی دلالت: در این آیۀ مکی، پیامبر

، 991: 9م، 0910شدت غضب )مغنیه،  مشرکان و در نتیجه از به خطر افکندن جان خویش به جهت

گردد و منع از تأسف و غضب به قیاس  ، ( منع می19: 5ق، 0901، واحدی، 51: 01تا،  طباطبایی، بی

از ناراحتی و پیامبراولویت، بر عدم جواز تهدید و ارعاب گروه مشرکان دلالت دارد، چنان که منع 

كَ »غضب در آیات  وا لَمْ  إِنْ  آثَارِهِمْ  ىعَلَ  نَفْسَكَ  بَاذِع   فَلَعَلَّ   الْحَدِيثِ  بِهَذَا يؤْمِن 
َ
كَ »و  (6/کهف)« سَفًاأ  بَاذِع   لَعَلَّ

لَّ  نَفْسَكَ 
َ
وا أ ون  ؤْمِنِينَ  يك   بر امنیت گروه مشرکان دلالت دارد.   (9/شعراء)« م 

 ج( نفی حفیظ بودن پیامبر

 گردد: های اجتماعی نفی می در شماری از آیات مکی و مدنی، حفیظ بودن پیامبر نسبت به گروه

ولَ  يطِعِ  منْ . »1 س  طَاعَ  فَقَدْ  الرَّ
َ
هَ  أ ى وَمَنْ  اللَّ رْسَلْنَاكَ  فَمَا تَوَلَّ

َ
 (32/نساء)« حَفِيظًا عَلَيهِمْ  أ

نفی شده است و بر این اساس، آن  دلالت: در این آیۀ مدنی، به صراحت وظیفۀ نگاهبانی پیامبر

خالفان و ناگزیر ساختن ایشان به پذیرش هویت اسلامی نیست. حضرت موظف به محافظت از اعراض م

 (561: 9ق، 0919)طوسی، 

ه   شَاءَ  وَلَوْ . »2 وا مَا اللَّ شْرَك 
َ
نْتَ  وَمَا حَفِيظًا عَلَيهِمْ  جَعَلْنَاكَ  وَمَا أ

َ
  (122/انعام)« بِوَكِيل   عَلَيهِمْ  أ

ان نفی گردیده و در نتیجه، نسبت به گروه مشرک دلالت: در این آیۀ مکی، محافظت پیامبر

موظف به اجبار و اکراه مخالفان به پذیرش هویت اسلامی و ترک هویت شرکی نیست، چنان که  پیامبر

 ارادۀ خداوند نیز به اجبار و اکراه گروه مشرکان به پذیرش هویت اسلامی تعلق نگرفته است. 

وا فَإِنْ ». 9 عْرَض 
َ
رْسَلْنَاكَ  فَمَا أ

َ
  (23/یشور) «ُُ الْبَلََغ إِلَّ  عَلَيكَ  إِنْ  يظًاحَفِ  عَلَيهِمْ  أ

دلالت: در این آیۀ مکی نیز وظیفۀ نگاهبانی نفی شده و آن حضرت حق اجبار و اکراه مخالفان بر ترک 
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های مخالف  هویت خویش و پذیرش هویت اسلامی را ندارد و ابلاغ تنها وظیفۀ آن حضرت نسبت به گروه

 است.  

مْ  قَدْ ». 9 مْ  مِنْ  صَائِر  بَ  جَاءَك  ك  بْصَرَ  فَمَنْ  رَب 
َ
نَا وَمَا فَعَلَيهَا عَمِي وَمَنْ  فَلِنَفْسِهِ  أ

َ
مْ  أ  (122/انعام)« بِحَفِيظ   عَلَيك 

نَا وَمَا»های اجتماعی:  دلالت: نفی وظیفۀ نگهبانی از گروه
َ
مْ  أ ها در  و اختیار داشتن گروه« بِحَفِيظ   عَلَيك 

مْ  قَدْ »انتتخاب هویت:  مْ  مِنْ  بَصَائِر   جَاءَك  ك  بْصَرَ  فَمَنْ  رَب 
َ
ها  از امنیت اجتماعی گروه« فَعَلَيهَا عَمِي وَمَنْ  فَلِنَفْسِهِ  أ

گرفت و  ها بود، بایستی امنیت آنها را نادیده می موظف به حفاظت از گروه حکایت دارد. اگر پیامبر

 کرد.  میایشان را ناگزیر به پذیرش هویت اسلامی و ترک هویت گروهی خویش 

 د( نفی وكالت

توان به  های اجتماعی نفی گردیده است. برای نمونه می نسبت به گروه در چند آیۀ مکی، وکالت پیامبر

 موارد ذیل اشاره کرد. 

بَ . »1 كَ  بِهِ  وَكَذَّ وَ  قَوْم  لْ  الْحَق   وَه  مْ  لَسْت   ق    (22/انعام)«بِوَكِيل   عَلَيك 

م بودن پیامبرنسبت ب دلالت: نفی وکالت پیامبر نسبت به  ه گروه مشرکان و تفسیر وکالت به قی 

ها، مؤاخذه، ناگزیر ساختن آنها به پذیرش حق و دوری از باطل و سلطه بر  امور دنیوی و اخروی گروه

؛ کاشانی، 001: 9ق، 0919ادریس،  ؛ ابن95: 9؛ 590: 9ق، 0919های اجتماعی  )طوسی،  گروه

ق، 0911؛ ابن الجوزی، 0111: 5ق، 0901؛ فیض کاشانی، 19: 6ق، 0959؛ کاشانی، 010: 1ق، 0999

، سمعانی، ابی حیان اندلسی، 995: 0تا،  ؛ سمرقندی، بی519: 56؛ 9: 55تا،  ، فخر رازی، بی15: 1

بر منع تکذیب مشرکان نسبت به آیات الهی و تهدید و اکراه  ( بر مجاز نبودن پیامبر510: 9ق، 0955

، طبرسی، 519: 9ق، 0919یش و پذیرش هویت اسلامی دلالت دارد. )طوسی، آنها بر ترک هویت خو

 ( 519: 9م، 0910، مغنیه، 90: 5ق، 0959، کاشانی، 111: 0، 0901

وا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيهِمْ حَفِيظًا وَ . »2 شْرَك 
َ
ه  مَا أ نْتَ عَلَيهِمْ بِوَكِيل   وَلَوْ شَاءَ اللَّ

َ
 (121/انعام«)مَا أ

نْتَ عَلَيهِمْ بِوَكِيل   وَ »: وکالت پیامبر دلالت: نفی
َ
و تقابل آن با عدم تعلق ارادۀ خداوند به ایمان « مَا أ
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وا»مشرکان:  شْرَك 
َ
ه  مَا أ بر امنیت اجتماعی مشرکان و عدم جواز تهدید و اکراه ایشان به وانهادن « وَلَوْ شَاءَ اللَّ

 (  011تا:  ، بیهویت خویش و پذیرش هویت اسلامی دلالت دارد )سیوطی

لْ . »9 يهَا يا ق 
َ
اس   أ م   قَدْ  النَّ مْ  مِنْ  الْحَق   جَاءَك  ك  مَا اهْتَدَی فَمَنِ  رَب  مَا ضَلَّ  وَمَنْ  لِنَفْسِهِ  يهْتَدِي فَإِنَّ  وَمَا عَلَيهَا يضِل   فَإِنَّ

نَا
َ
مْ  أ  (011/یونس)« بِوَكِيل   عَلَيك 

نَا وَمَا: »دلالت: نفی وکالت
َ
مْ  أ مَا اهْتَدَی فَمَنِ »های اجتماعى:  و تقابل آن با اذتيار گروه« وَكِيل  بِ  عَلَيك   فَإِنَّ

مَا ضَلَّ  وَمَنْ  لِنَفْسِهِ  يهْتَدِي ها و ناگزیر  از عدم جواز تهدید و ایجاد محدودیت برای گروه« عَلَيهَا يضِل   فَإِنَّ

: 1تا،  ، ابی السعود، بی95: 9ق، 0919ساختن ایشان به پذیرش هویت اسلامی حکایت دارد )طوسی، 

516 ) 

ذِينَ . »9 وا وَالَّ خَذ  ونِهِ  مِنْ  اتَّ وْلِياءَ  د 
َ
ه   أ نْتَ  وَمَا عَلَيهِمْ  حَفِيظ   اللَّ

َ
 (6/شوري)«بِوَكِيل   عَلَيهِمْ  أ

های اجتماعی از هویت غیراسلامی، مجازات و  نسبت به بازداشتن گروه دلالت: نفی وکالت پیامبر

، ابن 91: 9ق، 0901، طبرسی، 091: 9ق، 0919بر پذیرش هویت اسلامی )طوسی، اجبار و اکراه آنها 

( از امنیت 091: 51تا،  ، فخر رازی، بی15: 1تا،  ، ابن الجوزی، بی065: 9ق، 0959ابی الزمنین، 

 های اجتماعی حکایت دارد.  اجتماعی گروه

ا. »1 نْزَلْنَا إِنَّ
َ
اسِ  الْكِتَابَ  عَلَيكَ  أ مَا ضَلَّ  وَمَنْ  فَلِنَفْسِهِ  اهْتَدَی فَمَنِ  بِالْحَق   لِلنَّ نْتَ  وَمَا عَلَيهَا يضِل   فَإِنَّ

َ
 عَلَيهِمْ  أ

 (90/زمر)«بِوَكِيل  

نسبت به مجازات و واداشتن گروه مشرکان به ترک هویت شرکی و  دلالت: نفی وظیفۀ پیامبر

،  519: 56تا،  ر رازی، بی، فخ009: 9ق، 0959الزمنین،  پذیرش هویت اسلامی و حفظ آن )ابن ابی

( از امنیت 1: 59تا،  ، آلوسی، بی909: 1ق، 0955حیان اندلسی،  ، ابن ابی99: 1ق، 0901بیضاوی، 

 های اجتماعی و عدم جواز تهدید و ارعاب ایشان حکایت دارد.  اجتماعی گروه
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 ه( نفی دشنام 

وا وَلَ » ب  ذِينَ  تَس  ونَ  الَّ ونِ  مِنْ  يدْع  هِ  د  وافَيس   اللَّ هَ  ب   (011/انعام)«عِلْم   بِغَيرِ  عَدْوًا اللَّ

حرث، و  و مسلمانان در پی تهدید ابوسفیان، ابوجهل، نضر بن دلالت: در این آیۀ مکی، پیامبر

اند )طوسی،  معیط و عمرو بن عاص به مقابله به مثل، از سب  معبودان مشرکان نهی شده عقبة بن ابی

(. 011: 9ق، 0955؛ ثعلبی، 0966: 9تا،  ؛ حاتم رازی، بی919: 1ق، 0901؛ طبری، 595: 9ق، 0919

مجاز به  نحوی که نه تنها پیامبر این امر بر امنیت هویت مشرکان در بالاترین سطح دلالت دارد به

تهدید، اجبار و ایجاد محدودیت برای مشرکان نیست، بلکه به دشنام به عناصر هویتی مشرکان نیز مجاز 

 باشد.  نمی

 ستمگری و( نفی 

های مخالف به رها کردن هویت  از ایجاد ناامنی و اکراه و الزام گروه در چند آیۀ مکی و مدنی، پیامبر

 توان به موارد ذیل اشاره نمود.  گردد. برای نمونه می گروهی منع می

نْتَ  وَمَا. »0
َ
ار   عَلَيهِمْ  أ رْ  بِجَبَّ رْآنِ  فَذَك   (91/ق)« وَعِيدِ  يخَاف   مَنْ  بِالْق 

گردد و  های اجتماعی نفی می نسبت به گروه دلالت: در این آیۀ مکی ظلم و ستم از ساحت پیامبر

: 9ق، 0901هایی است که از عذاب الهی هراسان هستند. )طبرسی،  وظیفۀ ایشان تنها تذکر نسبت به گروه

ق، 0901واحدی، ؛ 959: 9تا،  ؛ سمرقندی، بی960: 01تا،  ؛ طباطبایی، بی091: 1م، 0910؛ مغنیه، 959

 (  091: 56تا،  ؛ آلوسی، بی10: 1تا،  ؛ شوکانی، بی0156:  5

رْ . »5 مَا فَذَك  نْتَ  إِنَّ
َ
ر   أ ذَك  صَيطِر   عَلَيهِمْ  لَسْتَ   م  ى مَنْ  إِلَّ  بِم   (59-50/غاشیة)«وَكَفَرَ  تَوَلَّ

 عَلَیهِمْ  سْتَ لَ »کند:  نسبت به مخالفان را نفی می دلالت: در این آیۀ مکی ستمگری پیامبر

داند، آن هم نه انذار هر گروهی، بلکه انذار گروهی که به  و وظیفۀ ایشان را تنها انذار می« بِمُصَیطِر  

 مَنْ  إِلَّ »اند:  اند و هویت گروهی خویش را بر هویت گروه مسلمانان مقدم نداشته پشت نکرده پیامبر

ى : 51تا،  ؛ طباطبایی، بی999و  999: 01ق، 0901 ؛ طبرسی،116: 9ق، 0901)طبرسی، « وَكَفَرَ  تَوَلَّ
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 (990: 1تا،  ؛ شوکانی، بی516

مْ  عَلَيكَ  لَيسَ . »9 دَاه  هَ  وَلَكِنَّ  ه  وا وَمَا يشَاء   مَنْ  يهْدِي اللَّ نْفِق  مْ  ذَير   مِنْ  ت  سِك  نْف  ونَ  وَمَا فَلَِِ نْفِق  هِ  وَجْهِ  ابْتِغَاءَ  إِلَّ  ت   اللَّ

وا وَمَا نْفِق  مْ  يوَفَّ  ير  ذَ  مِنْ  ت  مْ  إِلَيك  نْت 
َ
ونَ  لَ  وَأ ظْلَم   (515/بقرة)« ت 

های اجتماعی با هدف وادار ساختن ایشان  دلالت: در این آیۀ مدنی، نفی وظیفۀ تحریم اقتصادی گروه

: 9ق، 0901؛ طبری، 096: 5ق، 0991به ترک هویت گروهی و پذیرش هویت اسلامی )حائری طهرانی، 

های اجتماعی  ( از امنیت گروه091: 0ق، 0901؛ واحدی نیشابوری، 191: 5، تا ؛ حاتم رازی، بی091

 گرفت.  حکایت دارد، به این بیان که اگر مشرکان امنیت نداشتند، تحریم آنها مورد نهی خداوند قرار نمی

كَ  شَاءَ  وَلَوْ . »9 مْ  الَْْرْضِ  فِي مَنْ  لَمََنَ  رَب  ه  ل  نْتَ  جَمِيعًا ك 
َ
فَأ

َ
كْرِه   أ اسَ ال ت  ى نَّ وا حَتَّ ون  ؤْمِنِينَ  يك   (99/یونس)« م 

از اکراه و الزام مخالفان به پذیرش هویت اسلامی و در نتیجه ترک  دلالت: در آیۀ مکی، پیامبر

 های اجتماعی دلالت دارد.   هویت، منع شده است و این منع بر امنیت هویتی گروه

 بندی جمع

های  یت اجتماعی به معنای عدم تهدید نسبت به گروهچنان که در چارچوب نظری بحث گفته شد، امن

ها در  اجتماعی و توان حفظ هویت از سوی  آنهاست. بنابراین، اگر تهدید و ایجاد محدودیت برای گروه

به رسمیت شناخته  های اجتماعی در عصر پیامبر آمده باشد، امنیت گروه شمار وظایف پیامبر

ای تعریف نشده باشد، در این صورت  حضرت چنین وظیفه نشده است و اگر در مجموعه وظایف آن

اند. بر این اساس، وقتی در  امنیت داشته های اجتماعی در عصر پیامبر توان نتیجه گرفت گروه می

بشارت، ابلاغ، موعظه، خواندن وحی، عفو و بخشش، هدایت، یادآوری،  ـ وظایف ایجابی آن حضرت

–های اجتماعی و پناه دادن به مشرکان و تأمین امنیت آنها  راض از گروهها، و اع ارجاع به هویت، رهایی گروه

ها به رسمیت شناخته نشده است و در وظایف سلبی ایشان نیز  تهدید و ایجاد محدودیت برای گروه

های   گیریم گروه مسئولیت، نگاهبانی، ظلم و دشنام به عناصر هویتی مخالفان، نفی شده است، نتیجه می
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 اند و آن حضرت رفتاری ناسازگار با امنیت اجتماعی نداشته است.  عصر پیامبر در امنیت بودهاجتماعی در 

 . شأن حکومت و زمامداری 1-2

يهَا يا»ر دلایل عقلی و نقلی بسیاری دارد. دلیل قرآنی آن آیۀ مقام زمامداری پیامب
َ
ذِينَ  أ وا الَّ وا آمَن  طِيع 

َ
 أ

هَ  وا اللَّ طِيع 
َ
ولَ  وَأ س    الرَّ

 
مْرِ  ولِيوَأ مْ  الَْْ بر اساس شأن حکومتی خویش وظایفی  است. پیامبر (19/نساء)«مِنْك 

گیرد و این شمار، به ظاهر با برخی  های اجتماعی قرار می دارد که برخی از آن وظایف در ارتباط با گروه

 وظایف شأن پیامبری و ناسخ آنها ناسازگار است.  

 ت عبارتند از: برخی از مهمترین وظایف حکومتی آن حضر

 الف( وظیفه جهاد 

کید قرار یکی از وظایف کلیدی و مهم شأن حکومتی پیامبر ، جهاد است. جهاد در آیات، بسیار مورد تأ

 گرفته است که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل هستند: 

يهَا يا. »0
َ
بِي أ ارَ  جَاهِدِ  النَّ فَّ نَافِقِينَ  الْك  ظْ  وَالْم  مْ  عَلَيهِمْ  وَاغْل  وَاه 

ْ
م   وَمَأ  (9، تحریم/19/توبه)« الْمَصِير   وَبِئْسَ  جَهَنَّ

وا.»5 هِ  سَبِيلِ  فِي وَقَاتِل  ذِينَ  اللَّ مْ  الَّ ونَك  وا وَلَ  يقَاتِل  هَ  إِنَّ  تَعْتَد  عْتَدِينَ  يحِب   لَ  اللَّ  (192/بقره) «الْم 

مْ . »8 وه  ل  مْ  حَيث   واقْت  وه  م  مْ  ثَقِفْت  وه  ذْرِج 
َ
مْ  حَيث   مِنْ  وَأ وك  ذْرَج 

َ
شَد   وَالْفِتْنَة   أ

َ
مْ  وَلَ  الْقَتْلِ  مِنَ  أ وه  قَاتِل   الْمَسْجِدِ  عِنْدَ  ت 

ى الْحَرَامِ  مْ  حَتَّ وك  مْ  فَإِنْ  فِيهِ  يقَاتِل  وك  مْ  قَاتَل  وه  ل  ينَ  جَزَاء   كَذَلِكَ  فَاقْت   (191/بقره)«الْكَافِرِ

مْ . »2 وه  ى وَقَاتِل  ونَ  لَ  حَتَّ ونَ  ة  فِتْنَ  تَك  ين   وَيك  هِ  الد  دْوَانَ  فَلََ  انْتَهَوْا فَإِنِ  لِلَّ الِمِينَ  عَلَى إِلَّ  ع   (198/بقره) الظَّ

ر   انْسَلَخَ  فَإِذَا. »5 م   الَْْشْه  ر  وا الْح  ل  شْرِكِينَ  فَاقْت  مْ  حَيث   الْم  وه  م  مْ  وَجَدْت  وه  ذ  مْ  وَذ  وه  ر  وا وَاحْص  د  مْ  وَاقْع  لَّ  لَه   مَرْصَد   ك 

وا إِنْ فَ  وا تَاب  قَام 
َ
لََةَ  وَأ ا الصَّ كَاةَ  وَآتَو  وا الزَّ مْ  فَخَل  هَ  إِنَّ  سَبِيلَه  ور   اللَّ  (5/توبه) رَحِيم   غَف 

ذِینَ  قَاتِلُوا. »2 هِ  یؤْمِنُونَ  لَا  الَّ مُونَ  وَلَا  الْخِْرِ  بِالْیوْمِ  وَلَا  بِاللَّ مَ  مَا یحَرِّ هُ  حَرَّ  الْحَقِّ  دِینَ  نَ یدِینُو وَلَا  وَرَسُولُهُ  اللَّ

ذِينَ  مِنَ  وا الَّ وت 
 
ى الْكِتَابَ  أ وا حَتَّ مْ  يد   عَنْ  الْجِزْيةَ  يعْط  ونَ  وَه   (29/توبه) صَاغِر 

 و غیره.  9؛ محمد/90و  19؛ نساء/059؛ توبه/96و همچنین توبه/



 

 
  

 3102تان زمسو  پاییز/ دومسال اول/ شماره 

202 

 ادعای نسخ وظایف شأن پیامبری به وظیفۀ جهاد

ش مدعی ناسازگاری و در نتیجه نسخ برخی از وظایف جای تفاسیر خوی برخی از مفسران قرآن در جای

شأن پیامبری به آیات جهاد هستند. به باور این عده، برخی از وظایف ایجابی و سلبی شأن پیامبری به آیات 

توان به نسخ این موارد اشاره کرد: وظیفۀ اعراض از مشرکان )ابن حزم،  جهاد نسخ شده است. برای نمونه می

؛ 551: 9تا،  ؛ سمرقندی، بی1: 06و  292: 5تا،  ؛ قرطبی، بی192: 12تا،  زی، بیفخررا ؛99ق: 0916

؛ شوکانی، 099: 1ق، 0901؛ ثعالبی، 911: 1ق، 0955حیان اندلسی،  ؛ ابی15: 1تا،  ابن الجوزی، بی

و  900: 0ق، 0901)جصاص،  (؛ رهایی مشرکان، پناه داده به مشرکان، جبار نبودن پیامبر156: 9تا،  بی

( مصیطر نبودن 961: 9تا،  )شوکانی، بی (؛ وکیل نبودن پیامبر591تا:  ؛ ابن الجوزی، بی011: 9

: 51تا،  ؛ قرطبی، بی911: 1تا،  ؛ ابن عطیه اندلسی، بی0091: 5ق، 0901)واحدی نیشابوری،  پیامبر

: 5، ق0901؛ واحدی نیشابوری، 199: 1ق، 0959(؛ ارجاع مخالفان به هویت خویش )کاشانی، 91

، 159: 1ق، 0955، ابی حیان اندلسی، 109: 5تا،  ، غرناطی کلبی، بی519تا:  ؛ ابن الجوزی، بی0591

( و... براین اساس، این دسته از مفسرین امنیت اجتماعی  151تا:  ، سیوطی، بی90: 5، 0916زرکشی، 

های  اجتماعی گروهپذیرند و به عدم امنیت  برآمده از وظایف ایجابی و سلبی شأن پیامبری را نمی

 دهند.  غیراسلامی حکم می

یابی  سنجش و ارز

را به صورت مستقیم موظف به جهاد کرده است، مانند  هیچ یک از آیات جهاد، اعم از آیاتی که پیامبر

يهَا يا»
َ
بِي أ ارَ  جَاهِدِ  النَّ فَّ نَافِقِينَ  الْك  ظْ  وَالْم  مْ  عَلَيهِمْ  وَاغْل  وَاه 

ْ
م   وَمَأ ( و آیاتی 9، تحریم/19/توبه)« الْمَصِير   سَ وَبِئْ  جَهَنَّ

وا»را مأمور به جهاد نموده است:  که به صورت غیرمستقیم پیامبر هِ  سَبِيلِ  فِي وَقَاتِل  مْ »، «اللَّ وه  ل   حَيث   واقْت 

مْ  وه  م  موارد، گیرد. اولًا در برخی  با وظایف شأن پیامبری ناسازگار نیست و ناسخ آنها قرار نمی و غیره « ثَقِفْت 

مراد از جهاد نه جهاد سیفی بلکه جهاد لسانی است. ثانیاً تمام آیات جهاد ناظر به جهاد دفاعی است و 
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مسئولیتی برابر آنها و غیره ناسازگار نیست.  وظیفۀ جهاد دفاعی با وظیفۀ اعراض، پناه دادن به مشرکان، بی

ی که موضوع آیات اعراض، پناه دادن، های محارب است، در صورت توضیح اینکه موضوع آیات جهاد، گروه

 های غیرمحارب است.  و غیره، گروه مسئولیت نداشتن پیامبر

 ( به چند دلیل با آیات وظایف شأن پیامبری ناسازگار نیست:9، تحریم/19/توبه) آیۀ نخست

فقان روا .  تکلیف به جهاد با منافقان نشانۀ عدم ارادۀ جهاد سیفی است، چه این که جهاد سیفی با منا0

 (  19: 5تا،  ، سمرقندی، بی019: 9ق، 0901، جصاص، 599: 9ق، 0919باشد. )نحاس،  نمی

ذِينَ ». وظیفۀ جهاد  در آیات وحی: 5 وا وَالَّ مْ  فِينَا جَاهَد  ه  لَنَا لَنَهْدِينَّ ب  هَ  وَإِنَّ  س  حْسِنِينَ  لَمَعَ  اللَّ « الْم 

 دهد و انصراف آن به جهاد سیفی نیازمند دلیل است.  یاطلاق دارد و انواع جهاد را پوشش م (69/عنکبوت)

ظْ ». سخت گیری 9 بر کافران و منافقان در صورتی درست است که مراد از وظیفۀ جهاد، «  عَلَيهِمْ  وَاغْل 

شوند و مجالی برای  جهاد زبانی باشد، در غیر این صورت با جهاد سیفی، کافران و منافقان کشته می

 ماند.  گیری نمی سخت

ذِينَ »های حربی است:  آیۀ دوم ناظر به گروه مْ  الَّ ونَك  هایی که برای مسلمانان، ناامنی و  نه گروه« يقَاتِل 

 کنند.  محدودیت ایجاد نمی

کید دارد و مسلمانان را به تبعید تبعیدکنندگان و  آیۀ سوم بر اصل مقابله به مثل موجود در سیاق  پیشنی تأ

 کند.  های حرام را نیز مجاز معرفی می و جهاد دفاعی در ماه کند جنگ برابر محاربان موظف می

کید می کند و پایان این وظیفه را  آیۀ چهارم نیز به قرینۀ سیاق، بر وظیفۀ دفاعی مسلمانان برابر محاربین تأ

 کند. به ترک میدان جنگ از سوی مشرکان منوط می

همین آیه جنگ با مشرکانی که با مسلمانان  آیۀ پنجم نیز ناظر به جهاد دفاعی است، چه این که در سیاق

ذِينَ  إِلَّ »ند، ناروا دانسته شده است:  پیمان بسته و دیگران را بر ضد مسلمانان حمایت نکرده مْ  الَّ  مِنَ  عَاهَدْت 

شْرِكِينَ  مَّ  الْم  مْ  لَمْ  ث  وك  ص  وا وَلَمْ  شَيئًا ينْق  مْ  يظَاهِر  حَدًا عَلَيك 
َ
وا أ تِم 

َ
مْ عَ  إِلَيهِمْ  فَأ تِهِمْ  إِلَى هْدَه  دَّ هَ  إِنَّ  م  قِينَ  يحِب   اللَّ تَّ « الْم 

کند، با این  . در نتیجه، این آیه مانند آیۀ دوم، وظیفۀ مسلمانان برابر مشرکان محارب را بیان می(2/توبه)
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حرام های  تفاوت که در آیۀ دوم، مسلمانان از جنگ با مشرکان در مسجدالحرام و در این آیه از جنگ در ماه

کید دارد که اگر مشرکان جنگ با مسلمانان را انتخاب کردند،  منع می شوند، اما هر دو آیه بر این نکته تأ

های حرام، اسیر گرفتن مشرکان، محاصره کردن آنها و  مسلمانان به جنگ با مشرکان در مسجدالحرام و ماه

و تعبد و التزام خود را به اوامر الهی  کمین زدن به مشرکان موظف هستند. حال اگر برخی مشرکان توبه کرده

نشان دادند )نماز خوانده و زکات پرداختند( آزادی ایشان مانعی ندارد، اما اگر همچنان بر هویت خود باقی 

توانند ایشان را در اسارت نگه دارند. اینکه برخی گفته اند  مانده و به اوامر الهی ملتزم نشدند، مسلمانان می

وا»ا بکشید با ظاهر توانید ایشان ر می مْ  فَخَل  سازگار نیست؛ زیرا این عبارت، راه فرار از اسارت، « سَبِيلَه 

مْ »محاصره و کمین  وه  ذ  مْ  وَذ  وه  ر  وا وَاحْص  د  مْ  وَاقْع  لَّ  لَه  های  گوید پس از ماه است. در حقیقت آیه می« مَرْصَد   ك 

ا را بکشید، اما اگر برخی اسیر شدند یا محاصره حرام با مشرکانی که آغازگر جنگ هستند، جنگ کنید و آنه

شدند یا در کمین گرفتار شدند، حق ندارید ایشان را بکشید، بلکه باید در اسارت نگه دارید، البته می توانید 

وا»آنها را بدون منت آزاد کنید یا این که فدیه بگیرید و آزاد کنید:  د  ا الْوَثَاقَ  فَش  ا فَإِمَّ اوَإِ  بَعْد   مَنًّ اما اگر  ،«فِدَاءً  مَّ

توانید آنها را از اسارت آزاد کنید. چنان که در آیۀ دیگری  توبه کردند و به اوامر الهی التزام نشان دادند، می

وا فَإِنْ »شوند:  دین مسلمانان خوانده می آنها هم وا وَ  تٰاب  قٰام 
َ
لَٰةَ  أ ا وَ  اَلصَّ كٰاةَ  آتَو  مْ  اَلزَّ ك  ي فِي فَإِذْوٰان  ل   وَ  نِ اَلد  فَص   ن 

ونَ  لِقَوْم   اَلَيْٰاتِ   «. يَعْلَم 

دستی مشرکان برای  آیۀ ششم نیز ناسخ آیات وظایف شأن پیامبری نیست؛ زیرا اولًا در سیاق، از پیش

وا»جنگ سخن گفته شده است و امر به قتال  ( از ورود اهل 122: 8ق، 1215در این آیه نیز )جصاص، « قَاتِل 

دهد. ثانیاً ظاهر آیه و به  انان  حکایت دارد و جهاد مسلمانان را دفاعی نشان میکتاب به جنگ با مسلم

ذِينَ »خصوص عبارت  ونَ  لَ  الَّ هِ  يؤْمِن  نه ناظر به تمام اهل کتاب بلکه ناظر به گروهی « الَذِْرِ  بِالْيوْمِ  وَلَ  بِاللَّ

نیز هستند، اما کسانی که ایمان به است که برخلاف بقیۀ اهل کتاب به خدا و آخرت ایمان ندارند و حربی 

به پرداخت جزیه، حکم به «  قَاتِلُوا»گیرند. ثالثاً تعلیق خدا و آخرت دارند، مشمول حکم به جهاد قرار نمی

جهاد را نه برآمده از هویت متفاوت اهل کتاب، بلکه ناشی از دشمنی و ایجاد ناامنی از سوی ایشان برای 
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مسلمانان با اهل کتاب به جهت هویت متفاوت اهل کتاب بود، در این  داند که اگر مشکل مسلمانان می

 گردید. صورت این مشکل با پرداخت جزیه از سوی اهل کتاب رفع نمی

های محارب است و در نتیجه میان آیات جهاد با آیات  نتیجه آن که تمام آیات جهاد، ناظر به گروه

 باشد.  یک ناسخ دستۀ دیگری نمی وظایف شأن پیامبری، رابطۀ نسخ وجود ندارد و هیچ

 ب( وظیفۀ ترغیب به جهاد 

ؤْمِنِينَ عَلَى »، ترغیب به جهاد است: یکی دیگر از وظایف شأن حکومتی پیامبر ضِ الْم  بِي حَرِِّ يهَا النَّ
َ
يا أ

ونَ  ونَ صَابِر  وا مِائَتَينِ وَ إِنْ   الْقِتَالِ إِنْ يكنْ مِنْكمْ عِشْر  مْ قَوْم  مِنْكمْ   يكنْ   يغْلِب  ه  نَّ
َ
وا بِأ ذِينَ كفَر  لْفًا مِنَ الَّ

َ
وا أ مِائَة  يغْلِب 

ونَ  هِ  سَبِيلِ  فِي فَقَاتِلْ ( »61/)انفال« ليَفْقَه  ف   لَ  اللَّ كَلَّ ضِ  نَفْسَكَ  إِلَّ  ت  ؤْمِنِينَ  وَحَر  ه   عَسَى الْم  نْ  اللَّ
َ
فَّ  أ سَ  يك 

ْ
ذِينَ  بَأ  الَّ

وا ه   كَفَر  شَد   وَاللَّ
َ
سً  أ

ْ
شَد   ابَأ

َ
 (19/نساء)«تَنْكِيلًَ  وَأ

نیز ناسازگار و ناسخ وظایف شأن پیامبری نیست؛ زیرا آیۀ نخست اولًا به جهت  این وظیفۀ پیامبر

موظف به جهاد  سیاق پیشینی و ثانیاً به جهت شأن نزول، در جهاد دفاعی ظهور دارد. در سیاق، پیامبر

و شأن نزول آیه نیز حملۀ سپاه ابوجهل به مسلمانان است.  گردد دفاعی و اعلام لغو پیمان به مشرکان می

 ( 099: 01تا،  )فخررازی، بی

اند؛  و قرطبی آورده روح المعانی، مجمع البیانآیۀ دوم نیز به دلیل سبب نزولی که برخی تفاسیر مانند 

اعی و ترغیب به یعنی آمادگی حملۀ مشرکان به مسلمانان پس از تهدید از سوی ابوسفیان، ناظر به جهاد دف

 جهاد دفاعی است. 

های  های محارب است و موضوع برخی آیات شأن پیامبری گروه نتیجه آن که موضوع آیه ترغیب، گروه

غیرمحارب است، در نتیجه، میان آیۀ ترغیب به جهاد با آیات اعراض از منافقان ناسازگاری وجود ندارد و 

 گیرد.  ناسخ آن دسته از آیات شأن پیامبری قرار نمی
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 ها  ج( وظیفۀ مجازات گروه

ا»گیری نسبت به مخالفان است:  ، سختیکی دیگر از وظایف حکومتی پیامبر مْ  فَإِمَّ ه   الْحَرْبِ  فِي تَثْقَفَنَّ

دْ  مْ  مَنْ  بِهِمْ  فَشَر  مْ  ذَلْفَه  ه  ونَ  لَعَلَّ ر  كَّ   (11/انفال)« يذَّ

ری مانند اعراض از مخالفان، دوستی با مخالفان، این وظیفه به ظاهر ناسازگار و ناسخ برخی شئون پیامب

باشد. موضوع  مسئول نبودن برابر مخالفان و غیره است، اما در واقع به جهت تفاوت موضوعی، ناسخ نمی

مَّ »ها به قرینۀ سیاق  آیۀ وظیفۀ مجازات گروه ونَ  ث  ض  مْ  ينْق  ا»و صدر آیه « عَهْدَه  مْ  فَإِمَّ ه  ، «الْحَرْبِ  فِي تَثْقَفَنَّ

یابند و به اصطلاح محارب هستند،  کنند و در میدان جنگ حضور می شکنی می هایی است که پیمان گروه

 های غیرمحارب هستند.  ، گروهاما موضوع آیات وظایف شأن پیامبر

 ج( تهدید

وا مَا سَيجْزَوْنَ »تهدید مشرکان به عذاب الهی است:  یکی دیگر از وظایف حکومتی پیامبر « ونَ يعْمَل   كَان 

وا فَإِنْ »(، 114/اعراف) عْرَض 
َ
لْ  أ مْ  فَق  ك  نْذَرْت 

َ
ودَ  عَاد   صَاعِقَةِ  مِثْلَ  صَاعِقَةً  أ ذِينَ »، (09/فصلت)« وَثَم  وا وَالَّ ب   بِآياتِنَا كَذَّ

مْ  ه  ونَ  لَ  حَيث   مِنْ  سَنَسْتَدْرِج   (015/اعراف)« يعْلَم 

( ناسخ 91ق: 0916، ابن حزم، 011: 5، 0959وظیفۀ تهدید نیز بر خلاف نگاه برخی )ابن زمنین، 

وظایف شأن پیامبری و از جمله رهایی مخالفان نیست؛ زیرا تهدید مورد نظر در امنیت اجتماعی، از نوع 

باشد و در این صورت،  تهدید دنیوی است، در صورتی که تهدید مورد نظر آیه، از نوع تهدید اخروی می

 گردد.  آیات وظایف شأن پیامبری برقرار نمیرابطۀ نسخ میان آیات تهدید مشرکان با 

 ج. شأن قضاوت و داوری

 کند:  ، شأن قضاوت و داوری است. آیات ذیل بر این شأن دلالت مییکی دیگر از مقامات پیامبر

كَ  فَلََ » ونَ  لَ  وَرَب  ى يؤْمِن  وكَ  حَتَّ م  مْ  شَجَرَ  فِيمَا يحَك  مَّ  بَينَه  وا لَ  ث  سِهِمْ  فِي يجِد  نْف 
َ
ا حَرَجًا أ وا قَضَيتَ  مِمَّ م  يسَل   وَ

ا»، (61/نساء)«تَسْلِيمًا نْزَلْنَا إِنَّ
َ
مَ  بِالْحَق   الْكِتَابَ  إِلَيكَ  أ اسِ  بَينَ  لِتَحْك  رَاكَ  بِمَا النَّ

َ
ه   أ نْ  وَلَ  اللَّ « ذَصِيمًا لِلْخَائِنِينَ  تَك 
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وكَ  فَإِنْ »، (011/نساء) مْ  جَاء  مْ  فَاحْك  نِ » (95/مائدة)« بَينَه 
َ
مْ  وَأ مْ  احْك  نْزَلَ  بِمَا بَينَه 

َ
ه   أ بِعْ  وَلَ  اللَّ مْ  تَتَّ هْوَاءَه 

َ
مْ  أ  وَاحْذَرْه 

نْ 
َ
وكَ  أ نْزَلَ  مَا بَعْضِ  عَنْ  يفْتِن 

َ
ه   أ وْا فَإِنْ  إِلَيكَ  اللَّ مَا فَاعْلَمْ  تَوَلَّ نَّ

َ
يد   أ ه   يرِ نْ  اللَّ

َ
مْ  أ وبِهِمْ  بِبَعْضِ  يصِيبَه  ن  اسِ  مِنَ  كَثِيرًا وَإِنَّ  ذ   النَّ

ونَ   (99/مائده)« لَفَاسِق 

نیز ناسازگار و ناسخ وظایف شأن پیامبری آن حضرت و به خصوص وظیفۀ اعراض،  این شأن پیامبر

های اجتماعی  دادن پناهندگی، واگذاردن به خود، عدم مسئولیت، عدم نگاهبانی آن حضرت نسبت به گروه

به گروه اجتماعی مسلمانان است و ثانیاً ناظر به هویت نیست؛ زیرا شأن قضاوت آن حضرت اولًا نسبت 

 های اجتماعی و تهدید و ایجاد محدودیت نیست.  گروه

 گیری: نتیجه

شود و  ناپذیر از امنیت شهری و در نهایت امنیت ملی شناخته می امنیت اجتماعی به عنوان بخشی جدایی

آید. بر اساس این سطح از امنیت، متولیان  شمار می های حکومت اسلامی به تأمین آن از مهمترین رسالت

های گروهی،  ها کوشش کنند و تفاوت در تأمین امنیت تمام گروه حکومت باید با الگوگیری از پیامبر

های  میزان تأمین یا عدم تأمین امنیت قرار نگیرد. حاکم اسلامی مسئول انتخاب هویت خاص از سوی گروه

ها را برعهده ندارد، حق ندارد به عناصر  باشد، وکالت گروه ان نمیاجتماعی نیست، حافظ و نگاهبان ایش

هویتی مخالفان توهین کند و به آنها ناسزا بگوید و آنها را تهدید نموده و ناگزیر به پذیرش هویت خاص و 

ترک هویت خود کند. از دیگر سو حاکم اسلامی باید درخواست پناهندگی ایشان را بپذیرد، آنها را به حال 

ها بتوانند بدون ترس،  د رها کند، از تهدید و ارعاب ایشان دوری نماید، بستری فراهم سازد که گروهخو

کنند و به  هایی که دشمنی دارند، برای مسلمانان ناامنی ایجاد می هویت خود را داشته باشند و البته با گروه

هدف این برخورد نباید ناگزیر ساختن  مثل کند. اما پردازند، مقابله به تبعید و اذیت و آزار مسلمانان می

ها به پذیرش هویت موردتأیید حکومت باشد، بلکه هدف باید فراهم ساختن یک بستر امن برای تمام  گروه

 های موافق و مخالف باشد.  گروه
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 ، تحقیق بردونی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.الجامع لاحکام القرآنتا(،  قرطبی )بی .83

 قم: دارالکتاب.، تحقیق جزائری، چاپ سوم، تفسیر القمیق(، 1222قمی، علی بن ابراهیم ) .89

 جا، دارالکتاب الاسلامی. ، چاپ دوم، بیالتفسیر المبینق(، 1228مغنیه، محمد جواد ) .22

 ، چاپ سوم، بیروت: دارالعلم للملایین.التفسیر الکاشفم(، 1931مغنیه، محمدجواد ) .21

، ترجمۀ قاسمی و آهنی، تهران: شناسی امنیت ای بر جامعه مقدمه(، 1892مک سوئینی، بیل ) .22

 اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پژوهشگ

 القری. ، عربستان: جامعه اممعانی القرآنق(، 1229نحاس ) .28

 نا.  جا، بی ، بیمدارک التنزیل و حقایق التأویلتا(،  نسفی )بی .22
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 امبریپ یدر پرتو شئون قرآن یاجتماع تیامن

 ، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی. امنیت اجتماعی(، 1833نوید نیا، منیژه ) .25

، تحقیق داوودی، چاپ اول، بیروت: یر القرآن العزیزالوجیز فی تفسق(، 1215واحدی نیشابوری ) .22

 دارالقلم. 

 

 


